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داریوش و ایرانیان
کتاب »داریوش و ایرانیان« 
با زیرعنوان »تاریخ فرهنگ 
و تمــدن هخامنشــیان، 
کتاب اول و دوم« نوشــته 
»والتر هینتــس« را پرویز 
رجبی به فارسی برگردانده 
و از سوی نشر ماهی منتشر 

شده است.
تاریخ ایــران برای خیلی از 
افراد جذاب است و در بین 

تاریخی که از ایران به جا مانده تاریخ هخامنشیان، به واسطه 
تمدن موجود در آن از اهمیت زیادی برخوردار اســت و این 

کتاب برای علاقه مندان مباحث تاریخی اثری جذاب است.
والتر هینتس متولــد ۱۹ نوامبر ۱۹۰۶ در اشــتوتگارت ، 
درگذشته ۱۲ نوامبر ۱۹۹۲ در گوتینگن، یکی از دانشمندان 
شاخص در میان ده ها ایران شناس بزرگ آلمانی است که در 
۲سده گذشته، پژوهش های بنیادین و بی همتایی را به جهان 

ایران شناسی عرضه داشتند.
 هینتس ایران شناســی پرکار و به ویــژه متخصص خط و 
زبان های ایرانی و تمدن عیلام بود. او در بسیاری از حوزه های 
مطالعات ایرانی )همچــون تاریخ و تمدن هخامنشــیان و 
ساسانیان، زرتشت شناسی، کتیبه شناسی، تاریخ صفویه و 
علم اوزان و مقادیر(، صاحب پژوهش هایی ناب و گسترده بود 
که در کتاب ها و مقاله های بی شماری از او منتشر شده اند. هر 
چند که بسیاری از این دستاوردها در میان ایرانیان به کلی 

ناشناخته و مهجور مانده است.
نشــر ماهی کتاب »داریوش و ایرانیان« را در 5۶۰صفحه با 

قطع وزیری به بهای ۲8۰هزار تومان منتشر کرده است.

تاریخ باستان

تاریخ فلسفه کند. ما با نامه رفتیم پیــش مدیرکل و وقتی او نامه 
را خواند، با اخــم و غرغر بابت اینکه چــرا رفته ایم 
و شــکایت او را به آیت الله مدنی کرده ایم، دســتور 
پیگیری داد. البته بماند که در نهایت هم بچه های 
انجمن اسلامی با کمک مستخدم مدرسه، قفسه های 
کتاب را تهیه و آماده کردند و کتاب های کتابخانه را 
هم سپاه تامین کرد اما نامه شهید مدنی باعث شد 
که مدیرکل و مدیر مدرســه، همکاری لازم را برای 
تعیین مکان کتابخانه در مدرسه بکنند و بقیه جاها 
هم با توصیه ایشان، سریع کار ما را راه انداختند و در 
نتیجه مدرسه امیرنظام )زینبیه فعلی(، دارای یک 
کتابخانــه عالی برای روشــنگری و مقابله فکری با 

افکارگروهکی ها شد...«.
همچنین خانم رعنا رسالی درباره این موضوع روایت 
می کنند: »دبیرستان ما ]الزهرا)س([ قبل از پیروزی 
انقلاب اسلامی، خوابگاه سپاه دانش بود و بعد از آن، 
به دبیرستان دخترانه تبدیلش کرده بودند. آن وقت 
مدرسه پر از طرفداران گروهک های ضدانقلاب بود 
و ما که عضو انجمن اســلامی دانش آموزی بودیم، 
خیلی از دست شــان آزار می دیدیم. مدیرمان هم 
یک فرد انقلابی نبود و تفکرات طاغوتی داشت. برای 
همین رسما مدرسه شده بود خانه احزاب! از همان 
زمان ورود آیت الله مدنی، با بچه های انجمن به دیدار 
ایشان می رفتیم و از توصیه هایشان بهره می بردیم 
اما یادم هست نخستین رویارویی ما با گروهکی ها، 
سر نخستین انتخابات ریاست جمهوری اتفاق افتاد. 
گروهکی ها شدیداً بنی صدر را تبلیغ می کردند و ما 
شــناختی از او نداشتیم. یادم هســت که در همان 
زمان، یک بار شهید مدنی در یکی از صحبت هایشان، 
بدون اینکه نامی از بنی صدر ببرند، اعلام کردند: من 
یک رأی دارم و آن را به حســن حبیبی ]کاندیدای 
مورد حمایت حزب جمهوری اسلامی بعد از انصراف 
جلال الدین فارســی[ می دهم. ما از همان صحبت 
متوجه شــدیم که بنی صدر در خط انقلاب و امام 
نیســت. بعد از آن شــروع کردیم در مدرسه برای 

مرحوم حبیبی تبلیغ کردن کــه این کار ما موجب 
عصبانیت طرفداران چپ ها و منافقین ]ســازمان 
مجاهدین خلق[ شــد...اما بعد از آن هر دفعه که به 
دفتر امام جمعه می رفتیم و بــرای آگاه کردن بقیه 
دانش آموزان از آیت الله مدنی کمک می خواستیم، 
ایشان خیلی روی روشنگری تأکید می کردند؛ مثلا 
یادم هست که به ما می گفتند: سعی کنید وحدت را 
حفظ کنید و فقط با کار ارشــادی، بقیه را به سمت 
انقلاب و نظام جذب کنید. ایشان توصیه می کردند 
که کتاب »فروغ ابدیت« آیت الله جعفر سبحانی را 
بخوانیم و روی تاریخ اســلام کار کنیم. دلایل قیام 
۱5خــرداد ۱34۲.ش را برای دانش آموزان شــرح 
بدهیم و دربــاره جایگاه ولی فقیه در اســلام، برای 
دوستان هم مدرسه ای مطلب تهیه کنیم. همچنین 
به شــدت از اینکه با طرفــداران گروهک ها درگیر 
بشــویم، ما را نهی می کردند و می فرمودند: کاری 
نکنید اینها به شما بگویند: فالانژ. ما این توصیه های 

آقا را به گوش جان می خریدیم... .«
البته شهید مدنی همین رویکرد را نسبت به فضای 
دانشگاه تبریز هم داشت. به طورمثال خانم م. امینی 
که در همان دوران و به همراه یکی از دوستانش، در 
یکی از دوره های آموزشی سازمان مجاهدین والعصر 
در دانشگاه تبریز شرکت کرده بودند، متوجه انحراف 
عقیدتی مربیان دوره می شوند و برای چاره جویی، 
خدمت آیت الله مدنی می رســند. ایشــان درباره 
نحوه مواجهه شهید مدنی با این مسئله، می گوید: 
»با خانم صفیاری به دفتر آقا رفتیم. دفترشان یک 
خانه قدیمی بود و ما بعد از چند دقیقه انتظار دیدیم 
که ایشــان برای بدرقه مهمان شان حجت الاسلام 
هاشمی رفســنجانی به حیاط آمدنــد. بعد از رفتن 
آقای هاشــمی، ما را به دفتر کارشان دعوت کردند. 
اتاقی بسیار ساده اما پر از معنویت بود. رفتار ایشان، 
فوق العاده مهربانانه و پدرانه بود و روحیه معنوی آن 
بزرگوار، شدیدا انســان را تحت تأثیر قرار می داد. ما 
جریان کلاس های عقیدتی را برای ایشــان تعریف 
کردیم. ایشــان ابتدا خوب بــه حرف های ما گوش 
کردند، بعد چند ســؤال از ما پرســیدند که پاسخ 
دادیم. ایشان پس از آن، اول از دغدغه و حساسیت 
ما نســبت به تفکرات انحرافی تشکر کردند بعد هم 
خواستند که چند جلسه دیگر در کلاس ها شرکت 
کنیم و گزارش مسائل مطرح شده در آن کلاس ها 
را به ایشان انتقال دهیم و قول دادند که پیگیر ماجرا 
می شوند. ما هم تشکر و خداحافظی کردیم و ایشان 
ما را تا دم در بدرقه کردند. بعد از آن، چند جلســه 
دیگر در کلاس ها شــرکت کردیم و علاوه بر درک 
بیشتر انحرافات عقیدتی برخی از مربیان کلاس ها، 
متوجه شدیم که مسئول برگزاری کلاس قرآن -که 
فردی انقلابی و طلبه بود- هم گزارش مطالب مطرح 
شده در کلاس های سیاسی را به عرض آقا می رساند. 
به هرحال با پیگیری ایشان، کلاس ها و فعالیت های 
آن ســازمان به دلیل انحراف از اهــداف اولیه خود، 

منحل شد... .«

کلام آخر 
معنویت بالا و مهربانــی پدرانه، توجه به محرومان، 
رسیدگی به مشکلات مردم، در کنار روحیه انقلابی 
و احترام ویژه ای که شــهید مدنی برای بانوان قائل 
بود، موجب شده اســت که بعد از گذشت 4۱سال 
از شهادت ایشان، هنوز محبت شان در قلوب مردان 
و زنانی باشــد که یا از نزدیک او را دیــده بودند  یا 

خاطره ای از عملکرد و رفتارش شنیده اند. 

منابع: 
1- قیصری، مهدی، »شــقایق در محراب«- حیات 
و سیره دومین شــهید محراب آیت الله سیداسدالله 
مدنی- مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول 1385.ش

2- مؤسسه فرهنگی هنری سپیده ماندگار ایرانیان، 
»شــمیم یار«-تک نگاری خاطرات بانوان از شهید 
محراب آیت الله مدنی- مؤسسه شهید محراب آیت الله 

مدنی، چاپ اول 1400.ش 

 اعتماد به بانوان در نوسازی فرهنگی و اجتماعی
شهید آیت الله سیداسدالله مدنی؛ نمادی از مهرورزی و مردمداری

 درنگی بر یک رویداد تلخ
 در حیات سیاسی چهارمین شهید محراب

 روزی که آقا را در کانکس
 حبس کردند!

در طول سالیان 58و 5۹، به دلیل فعالیت طرفداران آیت الله 
سیدکاظم شریعتمداری و حزب موسوم به جمهوری اسلامی 
خلق مسلمان در تبریز و مخالفت های آنان با امام خمینی )ره( 
و نظام جمهوری اســلامی، وضعیت این شهر بسیار ملتهب 
بود. هنگامی که پس از شــهادت آیت الله ســیدمحمدعلی 
قاضی طباطبایی، شهید آیت الله سیداسدالله مدنی از جانب 
امام به امامت جمعه شهر تبریز منصوب شد، حامیان آقای 
شریعتمداری و حزب خلق مسلمان، توطئه گری علیه ایشان 
را کلید زدند و به مرور آن را توســعه دادند. جالب است که 
بخشی از اعضای حزب خلق مســلمان، از کسانی تشکیل 
می یافت که تقیدات دینی نداشتند و برای ارضای قدرت طلبی 

خویش، به این جریان پیوسته بودند.
به هرروی توطئه خلق مســلمانی ها علیه شــهید آیت الله 
مدنی، توســط ضدانقلابیون در تبریز ادامه داشت تا اینکه 
خبر رسید اعضای حزب خلق  مســلمان به بهانه ای واهی، 
شــهر را به هم ریخته اند! آنان ساختمان رادیو و تلویزیون را 
اشغال کرده و گزارش رفتارهای خلاف شرع و اخلاق شان، 
لحظه به لحظه به دفتر امام جمعه شهر می رسید. انقلابیون 
تبریزی که رفتارهای اعضای این حــزب را برنمی تابیدند، 
برای اعلام مخالفت با این اقدامات هرج و مرج طلبانه، دست 
به تظاهرات و تجمع زدند. آیــت الله مدنی هم در این تجمع 
حضور پیدا کردند. در لحظه ای کــه میان انقلابیون و حزب 
خلقی ها درگیری ایجاد شــد، عده ای از آشوبگران آیت الله 
مدنی را محاصــره کــرده و در یک کیوســک راهنمایی و 
رانندگی محبوس کردند! آنها دور کیوسک جمع شده بودند 
و به ایشان توهین می کردند و شــعار »مرگ بر مدنی« سر 
می دادند. حتی یک نفر با جسارت تمام، پس از آنکه شیشه 
کیوسک را شکســت، به صورت این عالم ربانی که عمری را 
در راه خدمت به دین خدا گذرانــده بود، آب دهان انداخت! 
نیروهای انقلابی که تنها تعدادشــان به ۲۰نفر می رســید، 

به رغم تحمل ضربات فراوان از خلق مســلمانی ها، سعی در 
حفظ جان آیت الله مدنی داشــتند. درگیری ادامه داشت تا 
اینکه یکی از روحانیون طرفدار آیت الله شریعتمداری به نام 
آقای ناصرزاده، که اهل انصاف و مروت بود، از راه رســید و با 
مشاهده آن وضعیت، سر حزب خلقی ها فریاد کشید: چرا این 
پیرمرد را در اینجا انداخته اید؟ بعد هم آیت الله مدنی را بیرون 
آورد و ایشان را به نیروهای انقلابی تحویل داد. به این ترتیب 
علاقه مندان توانستند تا آیت الله مدنی را از آن مهلکه دور و 

جان ایشان را حفظ کنند.
خبر محبوس شــدن آیت الله مدنی در کیوسک راهنمایی 
و رانندگی و رفتارهای زشــت خلقی ها که همه جا پیچید، 
عده ای از آذرشــهری ها به منزل ایشــان رفتند. آنها بسیار 
عصبانی بودند و حتی معترض محافظان ایشان هم شدند، 
که چرا درست از آیت الله مدنی محافظت نکرده اند؟ ایشان 
در آن شرایط پرهیجان و خطیر، نزد همشهری هایشان آمدند 
و به آنها گفتند: »شما فکر کردید که من آمده ام آذربایجان 
پلو بخورم؟ نخیر! من آمده ام اینجا مبارزه کنم و این چیز ها 
هم طبیعی اســت. بی خود داد و بیداد نکنید، به هیچ یک از 
شما احتیاجی ندارم، خودم می توانم از خودم مراقبت کنم. 
از همین جا هم به همه می گویم، مِن بعد اگر دیدید خلقی ها 
عمامه مرا باز کردنــد و آن را دور گردنم پیچیدند و مرا روی 
زمین می کشــند، حق ندارید کاری کنید و تیری بیندازید! 
اینها همه هدفشــان این است که کشــته ای بدهند و آن را 
روی دست بگیرند و تبریز را زیر و رو کنند لذا هیچ کس حق 
درگیری با آنها را ندارد... .« همین سعه صدر و بزرگ منشی 
آیت الله مدنی، در نهایت باعث شــد تا مردم تبریز، شناختی 
جامع از اعضای حزب خلق مســلمان و طرفداران آیت الله 
شریعتمداری پیدا کنند؛ شناختی که باعث شد تا اکثریت 
ایشان، خط خود را از آنها جدا کنند و آن گروه پرسروصدا و 

تهمت زن، در نهایت رسوا شوند و به تاریخ بپیوندند.

نگاه

تاریخ ادبیات

انوشه میرمرعشی
روزنامه نگار گزارش

بیستم شهریورماه، سالروز شهادت دومین شهید 
محراب آیت الله سیداســدالله مدنی، به دست 
منافقین است؛ عالم مجاهدی که عمری را در راه 
مبارزه و خدمت به اسلام و مردم گذراند. در این 
میان اما، زندگی و ســیره ایشان نشان می دهد 
که شــهید مدنی همواره، احترامی ویژه برای 
بانوان قائل بوده و با محبتی پدرانه و کریمانه، با 
آنها رفتار می کرده است. مقال پی آمده، در این 

موضوع به نگارش درآمده است.

مردمــداری جــاری، در ادوار گوناگون حیات 
اجتماعی

شهید آیت الله سیداسدالله مدنی در سال ۱۲۹۲.ش، 
در روســتای دهخوارقان آذرشهر آذربایجان شرقی 
دیده به دنیا گشــود. پدرش »آقا میرعلی بزاز« بود. 
او در 4سالگی مادر و در ۱۶ســالگی پدر را از دست 
داد و از همان دوران، تحصیل علوم دینی را آغاز کرد. 
ابتدا در حوزه علمیه تبریز، مدتی در حوزه علمیه قم 

و دیری در نجف به تحصیل علوم دینی پرداخت.
با شروع نهضت اسلامی مردم ایران به رهبری امام 
خمینی)ره(، ایــن عالم بااخلاص که از شــاگردان 
آیت الله حائری یزدی و آیــت الله بروجردی بود، به 
صف مبارزان پیوســت؛ مبارزه ای که باعث شــد تا 
بارها به شهرهای گوناگون تبعید شــود. البته این 
محرومیت هــا، نه تنها مانعی بــرای ادامه مبارزات 
ایشان نبود، بلکه برکات معنوی و مادی فراوانی نیز 
برای مردمان آن مناطق به همراه داشــت؛ مثلا در 
دوره ای که ایشان به آذرشهر تبعید شده بود، با فرقه 
ضاله بهائیت به مبارزه برخاست و مردم را به برچیدن 
کارخانه مشروب سازی این شهر دعوت کرد؛ کاری 
که محدود شدن فعالیت بهائیان و منحرفین در این 
شهر را در پی داشــت یا در دوره ای که او به همدان 
تبعید شــده بود، حرکت تبلیغی خود را از روستای 
»دره مرادبیــک« آغاز کرد. به این شــکل و پس از 
مدتی، مردم معتقد روســتای دره مرادبیک، اجازه 
ورود زن بدون حجاب اسلامی به روستا را نمی دادند. 
همچنین شهید مدنی فروختن و خوردن مشروبات 
را در آن ده ممنوع کرد و به این شکل روستا در مدت 

کوتاهی، به یک ده نمونه تبدیل شد.
شــهید مدنی در طول ســال های اقامتش در دره 
مرادبیــک و شــهر همــدان، اقدامــات فرهنگی 
و عام المنفعه بســیاری انجــام داد که تاســیس 
دارالایتام در همدان، تاســیس مدرســه، کتابخانه 
و تشکیل صندوق قرض الحســنه در روستای دره 
مرادبیک ازجمله آنهاســت. پس از پیروزی انقلاب 
اسلامی و شهادت نخستین شهید محراب آیت الله 
ســیدمحمدعلی قاضی طباطبایی، شهید مدنی با 
فرمان امام)ره( به عنوان نماینده ایشان و امام جمعه 
تبریز منصوب شد. از آنجا که سیره ایشان در تمام 
عمر، خدمت به مردم و برطرف کردن مشکلات شان 
بود، به سرعت دفتر ایشان در تبریز، به محل مراجعه 
ایشان مبدل شد. جالب است که آیت الله برای خدمت 
به مردم، نه تنها از جوانان انقلابی شهر، که از بانوان 
انقلابی نیز کمک می گرفت، آن هم با متشکل کردن 

ایشان و به کارگیری آنان در بخش های گوناگون.

شناسایی خانواده های محروم و رسیدگی به 
وضعیت آنان 

رســیدگی به محرومان و خانواده هــای نیازمند، 
چه قبل و چه بعــد از پیروزی انقلاب اســلامی، از 
رویکردهای مداوم شــهید مدنی بود. ایشان پس از 
استقرار در تبریز، برای انجام این برنامه، از دختران 
دبیرستانی و دانشــجوی انقلابی شهر تبریز کمک 
می گرفــت. به این شــکل که گروهــی از دختران 
انقلابی، مسئول شناســایی و گروهی هم مسئول 
رســاندن کمک های مردمی به نیازمندان شــده 

بودند. خانم کبــری مرتضوی -که با دفتر شــهید 
مدنی در همین زمینه همکاری داشــته است- در 
این باره می گوید: »خواهرم که عضو انجمن اسلامی 
مدرسه شان بود، چندبار به دیدار آیت الله مدنی رفته 
و ایشان از او و چند تن از دوســتانش ازجمله رقیه 
خانم کشکولی خواسته بودند که برای پاسخگویی 
به مشــکلات مردم، با دفتر امــام جمعه همکاری 
کنند. مثلا یکــی از کارهایی که انجــام می دادند، 
این بود که خواروبار و مــواد غذایی را از طرف دفتر 
امام جمعه به مناطق محروم می بردند و به دســت 
خانواده های نیازمند می رســاندند. من هم چندبار 
توفیق پیدا کردم، که با خواهرم برای رساندن آذوقه 
به نیازمندان، همراه شــوم. حاج آقا خیلی دغدغه 

محرومان را داشتند...«.
البته رسیدگی به وضعیت بیماران بی بضاعت نیز از 
دیگر کارهایی بود که شهید مدنی، مسئولیت انجام 
آن را به بانوان انقلابی وامی نهد. چنانچه خانم فاطمه 
رحیم پور، چنین روایت کرده است: »جنگ تحمیلی 
که شروع شد، با چند تا از دوســتانم رفتیم و دوره 
امدادگری گذراندیم و شدیم امدادگر سپاه. با اینکه 
هنوز محصل بودیم اما در ســاعات بعد از مدرسه به 
بیمارستان می رفتیم و به پرستارها در رسیدگی به 
مجروحین کمک می کردیم. مدتی که از فعالیت مان 
در بیمارستان گذشــت، متوجه شدیم که بیمارانی 
در بیمارســتان وجود دارند که به شدت بی بضاعت 
هســتند و توانایی خریــد داروهایشــان را ندارند! 
خودمان که پولی برای خرید داروهایشان نداشتیم 
و دیدن وضعیت آنها، ما را رنج می داد. برای همین 
با دوستان تصمیم گرفتیم که خدمت آیت الله مدنی 
برویم و از ایشــان کمک بگیریم. وقتی خدمت شان 
رسیدیم و مشکل بیماران بی بضاعت بیمارستان را 
مطرح کردیم، خیلی استقبال کردند و گفتند: شما 
بروید داروهایشان را تهیه کنید و بعد فاکتور داروها را 
بیاورید و پولش را از دفتر تحویل بگیرید. من گفتم: 
حاج آقا! ما محصل هستیم و پولی برای خرید داروها 
نداریم. ایشان لبخندی زدند و گفتند: مشکلی نیست 
و یک پولی به شکل علی الحساب به ما دادند، تا برویم 
و داروهای آن بیماران بی بضاعت را تهیه کنیم. به این 
شکل هر ماه، فاکتور پول داروهای افراد بی بضاعت را 

می بردیم به دفترشان و پول جدید می گرفتیم... .«

مبارزه فکری و فرهنگی با ضدانقلابیون 
در ســال های ابتدایــی پیروزی انقلاب اســلامی، 
گروهک ها به ویژه منافقین، در مدارس و دانشگاه های 
کشور و ازجمله شهر تبریز، فعالیت زیادی داشتند. 
شــبهه افکنی، رویارویی با انقلاب، نظام و انقلابیون 
مســلمان، ازجمله اقدامات این گروهک ها بود. به 
همین علت مقابله فکری و فرهنگی با آنها بسیار مهم 
بود. شهید مدنی درباره این مسئله، دغدغه زیادی 
داشتند و با حمایت از دختران دانش آموز و انقلابی، 
به مقابله فکری و فرهنگی با این گروهک ها کمک 
می کردند. خانم حمیده فقیــه، درباره دغدغه های 
شــهید در این فقره اظهار می دارد: »من از اعضای 
اتحادیه انجمن اســلامی دانش آموزی، در مدرسه 
امیرنظام بودم. با خانــم اورنگ، فعالیت های زیادی 
برای تغییر جو مدرســه داشــتیم. در یکی از این 
فعالیت ها، تصمیــم گرفتیم که یــک کتابخانه در 
مدرسه تاســیس کنیم. پیش مدیر مدرسه رفتیم 
که بنده خدا گفت مدرســه بودجه ای برای این کار 
ندارد! بعد با خانــم اورنگ رفتیــم پیش مدیرکل 
آموزش و پــرورش تبریز و مســئله را مطرح کردیم 
و از او کمک خواســتیم اما مدیــرکل نیز همکاری 
نکرد. بعــد از آن به تنها جایی که می دانســتیم به 
مشکل مان رسیدگی می شــود رفتیم، یعنی دفتر 
آیت الله مدنی. خدمت شــهید مدنی که رسیدیم، 
مســئله نبود کتابخانه را در مدرسه مطرح کردیم 
و از ایشان کمک خواســتیم. ایشان سریعا یک نامه 
به مدیرکل آموزش و پرورش نوشتند و در نامه از او 
خواستند که برای تاسیس کتابخانه، با ما همکاری 

1359، تبریز، شهید آیت الله سیداسدالله مدنی
 در منزل شخصی

معنویت بالا و مهربانــی پدرانه، توجه 
به محرومان، رســیدگی به مشــکلات 
مــردم، در کنــار روحیــه انقلابــی و 
احتــرام ویــژه ای کــه شــهید آیــت الله 
سیداســدالله مدنی برای بانوان قائل 
بــود، موجــب شــده اســت کــه بعــد از 
گذشــت 41ســال از شــهادت ایشان، 
هنــوز محبت شــان در قلــوب مــردان و 
زنانی باشــد که یا از نزدیــک او را دیده 
بودند  یا خاطره ای از عملکرد و رفتارش 

شنیده اند

شــهید آیت الله مدنی در جریان توهین اعضای 
حزب خلــق مســلمان بــه خویــش، بــه اطرافیان 
گفــت: »از همین جا هــم به همه می گویــم، اگر 
دیدید خلقی ها عمامه مــرا باز کردنــد و آن را دور 
گردنم پیچیدند و مــرا روی زمین می کشــند، حق 
ندارید کاری کنیــد و تیــری بیندازیــد. اینها همه 
هدفشان این است که کشته ای بدهند و آن را روی 

دست بگیرند و تبریز را زیر و رو کنند...«
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مجموعه نامرئی
 مجموعه نامرئی با زیر عنوان 
)مجموعه ی 45داستان کوتاه 
از ۲۶نویسنده ی آلمانی زبان( 
را علی اصغر حداد به فارســی 
برگردانــده و بــه تازگی چاپ 
هشــتم آن از سوی نشر ماهی 
منتشر شده اســت. کتاب در 
3بخش تنظیم شــده اســت: 
نویسندگان اتریش، نویسندگان 
آلمان فــدرال و دمکراتیک و 

نویسندگان سوئیس. در مجموعه نامرئی داستان هایی از آرتور 
شنیتسلر، راینر ماریا ریلکه، روبرت موزیل، اشتفان تسوایگ، 
اینگه بورگ باخمن، تومای برنهارت، پیتر هانتکه، یوهان پتر 
هبل، هاینریش مان، توماس مان، هرمان هســه، فریدریش 
دورنمات و... وجود دارد. ادبیــات آلمانی زبان علی القاعده به 
ادبیاتی می گویند که در کشــورهای اتریش، آلمان فدرال، 
آلمان دمکراتیک )سابق( و سوئیس تولید می شود. در میان 
این کشــورها موقعیت اتریش به واسطه گذشته تاریخی اش 
کمی پیچیده به نظر می رسد؛ به گونه ای که برای مثال راینر 
ماریا ریلکه که در پراگ به دنیا آمده، نویسنده اتریشی به حساب 
می آید. می دانیم که پراگ تا ســال۱۹۱8 پایتخت پادشاهی 
بوهم بود و در نتیجه بخشی از امپراتوری عظیم اتریش قلمداد 
می شد. مترجم در پیشگفتار کتاب می نویسد: »ملاک گزینش 
آثار گردآمــده در هر مجموعه نهایتاً ســلیقه گردآورنده آن 
مجموعه است.  این قاعده در مورد این دفتر هم صادق است اما 
گذشته از این اصل کلی در گزینش این آثار، هم محتوا مدنظر 

بوده است و هم فرم. 
نشر ماهی چاپ هشــتم این کتاب 4۹۶صفحه ای را به بهای 

۱35هزار تومان منتشر کرده است.

مردان اندیشه
کتاب »مردان اندیشــه« 
نوشــته »براین مگی« را 
عزت الله فولادوند به فارسی 
برگردانده و از ســوی نشر 
ماهی منتشــر شده است. 
گفتــار و کــردار و زندگی 
روزانــه  مــا تحت تأثیــر 
اندیشــه های مســلط در 
عصر ماست. بیشــتر این 

اندیشــه ها از فلاســفه مایه می گیرند. اما فلسفه اصولا 
چیست؟ و فیلسوفان واقعا چه می گویند؟ این کتاب شامل 
۱۶گفت وگو با نامدارترین چهره های فلسفه است. وضوح 
و عدم تعقید در گفتارها چنان اســت که حتی خواننده 
عادی نیز می تواند با مهم ترین مفاهیم فلسفه آشنا شود. 
نحوه ارائه مطالب یادآوری »دیالوگ« های افلاطون است 
و به خواننده امکان می دهد تا با فلسفه در شکلی خلاق و 
زنده آشنا شود. گفت وگوی اول با آیزایا برلین درباره این 
پرسش بنیادین است که »فلسفه چیست؟« و به دنبال آن 
مکاتب متنوع و متفاوت مارکسیسم و اگزیستانسیالیسم 
و فلسفه تحلیلی بررسی می شوند و فیلسوفان سرشناسی 
چون نوام چامســکی و اپر وکوآین و مارکوزه و دیگران 
درباره  نکات مهم و اصلی فلسفه  خویش بحث می کنند. 
متفکران دقیق و نکته سنج به برخی از شاخه های فلسفه 
مانند فلسفه اخلاق، فلسفه سیاسی، فلسفه علم، فلسفه 

زبان و نسبت میان فلسفه و ادبیات می پردازند. 
نشر ماهی این کتاب 4۲۰صفحه ای را به بهای ۱75هزار 

تومان منتشر کرده است.


